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در امتداد تاریکی

اخبار

خط زرد

هشدارهای پلیسی

از نگهداری وجوه نقد در داخل خودرو خودداری 
و از روش های جایگزین   استفاده کنید.

چنان چه قصد پارک خــودرو  یا موتورسیکلت 
خود را دارید سعی کنید آن ها را به پارکینگ های 

عمومی یا حداقل به پارکبان ها بسپارید.
از سپردن خــودروی خود به اطفال و فرزندان 

خردسال خود در شهر خودداری کنید.
 از گذاشتن ساک، لوازم و اشیای گران بها، اسناد 
و مدارک در داخل خودرو به طوری که در معرض 

دید باشد خودداری کنید.
  سرهنگ محمد بوستانی

رئیس پلیس پیشگیری خراسان رضوی

ماجرای عشق پوشالی!

با آن که »کامبیز« 36 سال از من بزرگ تر بود اما چنان شیفته محبت هایش شدم که دیگر 
جز او به چیزی نمی اندیشیدم. عشق آن مرد 60ساله در بند بند وجودم موج می زد تا این 
که دو سال قبل به طور غیررسمی به عقد او درآمدم و ناگهان چشم باز کردم که ...  این 
ها بخشی از اظهارات زن 24ساله ای است که مضطرب و نگران قدم به اتاق مددکاری 
اجتماعی کلانتری احمدآباد مشهد گذاشته بود. این دختر جوان که ادعا می کرد با یک 
عشق هیجانی و پوشالی آینده اش را به تباهی کشانده است، درباره قصه پر فراز و نشیب 
زندگی اش به کارشناس اجتماعی کلانتری گفت: در مقطع ابتدایی تحصیل می کردم 
که از حرف های همکلاسی هایم فهمیدم پدرم معتاد است. او و مادرم همواره در جنگ 
و جدال بودند تا جایی که این کشمکش و درگیری ها با شکستن ظرف ها و لوازم خانه به 
پایان می رسید. من و برادرم نیز از ترس به گوشه اتاق می خزیدیم و شاهد انواع ناسزاها و 
فحاشی ها بودیم. در مدرسه هم هیچ دوستی نداشتم چرا که همکلاسی هایم پدر معتادم 
را دیده بودند و سعی می کردند از من دوری کنند. از سوی دیگر من به جای معاشرت با هم 
سن و سالانم، در واقع همنشین رفقای معتاد پدرم بودم و از آن ها پذیرایی می کردم، چرا 
که مادرم روزهای زیادی با حالت قهر منزل مان را ترک می کرد و به منزل خواهرانش می 
رفت.  بالاخره در کشاکش همین قهر و آشتی ها یک روز به طور ناگهانی و توافقی از هم 
جدا شدند. مادرم سرپرستی من و برادرم را پذیرفت و با پول اندکی که از درآمد کارگری 
اش پس انداز کرده بود، با اجاره یک منزل در حاشیه شهر ما را زیر بال و پرش گرفت. اگرچه 
به سختی کار می کرد اما باز هم نمی توانست مخارج زندگی را تامین کند. از طرف دیگر 
من هیچ مهر و محبتی از سوی پدر و مادرم ندیدم. در واقع، احساساتم یخ زده بود و معنای 
دوست داشتن را نمی فهمیدم.  خلاصه در حالی که به سن جوانی رسیده بودم مجبور 
شدم برای تامین هزینه های زندگی، من هم در منازل مردم کار کنم. با این حال همیشه 
احساس تنهایی می کردم و به دنبال یک محبت گم شده می گشتم. در این میان، یک روز 
که برای انجام امور نظافتی زنی به محله بالای شهر رفته بودم، »ژینوس خانم« بسیار از 
کارم ابراز رضایت کرد و از من خواست هر جمعه برای نظافت هفتگی به منزلش بروم تا این 
که بعد از چند بار رفت و آمد، شوهر ژینوس خانم دستمزدی بیش از حد تصورم به من داد 
و سرگذشتم را جویا شد. این گونه بود که من هم سفره دلم را گشودم و سیر تا پیاز تنهایی 
ام را برایش شرح دادم. با آن که »آقا کامبیز« از پدرم هم بزرگ تر بود اما همه مشکلاتم 
را پیگیری می کرد و برای رفع آن ها می کوشید. احساس می کردم مرا مانند دخترش 
دوست دارد به طوری که جملات محبت آمیزش تا اعماق وجودم رخنه می کرد. او سیم 
کارت و گوشی برایم خرید و دو میلیون تومان وجه نقد هم به حسابم واریز کرد. در حالی 
که احساس می کردم تعلق خاطر من به او رنگ و بوی دیگری گرفته است، از من خواست 
دیگر برای نظافت به منزل شان نروم و در صورت نیاز خودش با من تماس می گیرد. حس 
عجیبی داشتم. انگار تازه متولد شده بودم و یک عشق شیرین را تجربه می کردم. از طرف 
دیگر عذاب وجدان بدجوری آزارم می داد، زیرا ژینوس خانم همواره مرا دخترم صدا می 
زد. دختری که هیچ گاه نداشت و در آرزوی داشتن فرزند باقی مانده بود، اما از طرف دیگر 
دلبستگی ام به کامبیز به جایی رسید که دیگر وجدانم را نادیده می گرفتم، چون یک عشق 
هیجانی دوران جوانی با آن عقده های فروخورده در وجودم زبانه می کشید. بالاخره در 
یکی از دیدارهای پنهانی ما، کامبیز از من خواست صیغه محرمیت بین ما جاری شود. او 
وعده داد صد سکه بهار آزادی به عنوان مهریه به من می پردازد ولی این عقد غیررسمی 
در هیچ جا ثبت نشد و هیچ کس هم شاهد این ماجرا نبود. کامبیز خانه ای کوچک برایم 
اجاره کرد و من هم بدون اطلاع خانواده ام برای زندگی مشترک به آن خانه رفتم. اگرچه او 
36سال از من بزرگ تر بود ولی احساس خوشبختی داشتم چرا که هیچ وقت رنگ محبت 
و جملات عاشقانه را ندیده بودم. بعد از دو سال، زمانی که آن شور و هیجان دوران جوانی 
رو به سردی گذاشت، اختلافات من و کامبیز هم شدت گرفت. او که مردی با اعتبار بود و 
نمی خواست کسی متوجه ازدواج پنهانی اش شود، تصمیم به قطع رابطه با من گرفت. از 
سوی دیگر وقتی فهمید همسرش به بیماری صعب العلاج دچار شده است، عذاب وجدان 
رهایش نمی کرد و بسیار عصبی شده بود. من هم که دیگر از این وضع خسته شده بودم، 
در حالی این رابطه را تمام کردم که همه چیزم را از دست داده ام و ... شایان ذکر است، به 
دستور سرهنگ احمد مجدی )رئیس کلانتری احمدآباد( پرونده این زن جوان توسط 

کارشناسان زبده اجتماعی کلانتری مورد بررسی قرار گرفت.
ماجرای واقعی با همکاری پلیس پیشگیری خراسان رضوی 

سجادپور- با تایید حکم قصاص نفس جوان سابقه 
داری که با آتش زدن شرکت برق ناحیه 2 مشهد جنایتی 
وحشتناک را رقم زد، رقص »شعله های مرگ« پای چوبه 

دار نیز برای مجازات این »فرد آتش افروز« آغاز شد.
به گــزارش اختصاصی خراسان، این حادثه هولناک 
صبح بیست و پنجم بهمن سال 96 زمانی رقم خورد 
که ماموران شرکت برق مشهد اقدامات قانونی را برای 
قطع برق منزل یکی از مشترکان انجام دادند اما این 
موضوع به کشمکش و مشاجره ای بین جوان 33 ساله و 
ماموران برق انجامید. این مرد جوان سعی داشت از قطع 
برق منزل جلوگیری کند ولی بدهی 2 میلیون تومانی که 
از سال 93 روی قبوض برق همراه با اخطارهای قانونی 
خودنمایی می کرد، چاره ای جز قطع برق برای ماموران 
باقی نگذاشته بود. آن ها با  این که در تنگنای اخلاقی 

وعاطفی قرار داشتند اما باید به وظیفه 
قانونی خود عمل می کردند. از سوی 
دیگر مشاجره و سر و صداهای مرد 
جــوان و درگیری های شدید لفظی 
او بــرای جلوگیری از قطع بــرق، این 
بار به نتیجه نرسید و برق منزل قطع 
شد. گــزارش خراسان حاکی است، 
مرد سابقه دار که به شدت عصبانی 
شده بود از همسایه اش خواست تا او 
را با خودرواش به شرکت برق برساند. 
دقایقی بعد مرد خشمگین از خودرو 
پیاده شد و با رفتن همسایه از محل، پا 
به درون ساختمان شرکت برق ناحیه 
2 مشهد گذاشت تا با رئیس شرکت 
صحبت کند! ولی عصبانیت مرد جوان 

مشاجره لفظی شدید دیگری را در اتاق رئیس رقم زد. 
او که دیگر نمی توانست خشم خود را کنترل کند با 
چهره ای برافروخته از ساختمان شرکت بیرون آمد و با 
کرایه یک دستگاه خودروی سواری به جایگاه سوخت 
)پمپ بنزین( رفــت. هنوز مدت زیــادی از این ماجرا 
سپری نشده بود که مرد خشمگین در حالی که ظرف 4 
لیتری حاوی بنزین را در دست داشت دوباره به شرکت 
برق بازگشت و مستقیم به اتاق رئیس رفت. مهندس 
رستمی )رئیس( و معاون بهره برداری امور برق ناحیه 2 
پشت میز کنفرانس نشسته بودند که ناگهان مرد سابقه 
دار به طرز وحشتناکی وارد اتاق شد و بی درنگ ظرف 
بنزین را روی میز و سر و صورت و لباس های مدیران 
شرکت پاشید و هنوز حاضران در اتاق از شوک بیرون 
نیامده بودند که روشن شدن شعله فندک توسط مرد 
33 ساله، لحظات وحشتناک و دلهره آوری را به وجود 
آورد. بنابر گزارش خراسان، مرد عصبانی، حتی مجال 

سخن گفتن را از مدیران گرفت و در یک اقدام جنون 
آمیز اتاق را به همراه مدیران شرکت برق به آتش کشید. 
در یک چشم بر هم زدن زبانه شعله های ترسناک آتش 
همه اتاق را فرا گرفت و »مهاجم آتش افــروز« که کنار 
در ورودی ایستاده بود پا به فرار گذاشت تا خود گرفتار 
شعله های مرگبار نشود اما کارکنان شرکت برق که 
متوجه ماجرا شده بودند به تعقیب وی پرداختند و از 
فرار مرد آتش افروز جلوگیری کردند. صدای دردناک 
و فریادهای مدیران گرفتار در شعله های سوزناک آتش، 
دل هر انسانی را تکان می داد اما هیچ کس توان نزدیک 
شدن به شعله ها را نداشت. دقایقی بعد امدادگران آتش 
نشانی و اورژانس به محل رسیدند و مصدومان این حادثه 
دلخراش را به بخش سوختگی بیمارستان امام رضا)ع( 
مشهد انتقال دادند اما تلاش کادر درمانی برای نجات 

مهندس رستمی)رئیس شرکت( بی نتیجه ماند و او 
بعد از حدود دو هفته جدال با مرگ، جان به جان آفرین 
تسلیم کرد و بدین ترتیب پرونده ای جنایی در مشهد 
شکل گرفت. »مجتبی«)متهم پرونده( که در مراحل 
اولیه آغاز تحقیقات و با صدور دستوری از سوی  قاضی 
حسن حیدری )معاون وقت دادستان مرکز خراسان 
رضوی( بازداشت شده بود، درباره این ماجرای فاجعه 
بار گفت: فکر نمی کردم بنزین به طور ناگهانی شعله ور 
شود و این حادثه رقم بخورد! از سوی دیگر هم با خودم 
می اندیشیدم اگر آتش سوزی رخ بدهد آن جا با کپسول 

آتش نشانی، شعله ها را خاموش می کنند!...
با جنایی شدن این پرونده، قاضی علی اکبر احمدی نژاد 
)قاضی ویژه قتل عمد( ادامه تحقیقات را در حالی به 
عهده گرفت که علیرضا کاشی مدیر وقت روابط عمومی 
شرکت برق مشهد درباره این ماجرا به خراسان گفت: 
طی سه سال گذشته )93 تا 96( شرکت برق بارها با 

این مشترک همراهی 
کرد تا بدهی خود را به 
صورت اقساطی تسویه 
کند اما او هر بار خلف 
وعده کرد تا این که در  
روند قانونی، ماموران 
شرکت بــه نــاچــار برق 
ــن مشترک  ــزل ایـ ــن م
از اخطارهای  پــس  را 

متعدد قانونی قطع کردند. گزارش خراسان حاکی 
است، متهم این پرونده، در بازسازی صحنه جنایت 
نیز به صراحت ارتکاب قتل را پذیرفت و گفت: رئیس 
شرکت )مقتول( برخورد مناسبی با من داشت ،حتی 
بدهکاری ام را تقسیط کرد تا آن را پرداخت کنم ولی 
وقتی ماموران برای قطع برق آمدند 
دیگر  و  شــدم  عصبانی  خیلی  مــن 
نفهمیدم چه کار می کنم! بنابر این 
گزارش، پس از تکمیل تحقیقات در 
دادســـرای عمومی و انقلاب مشهد 
و با توجه به اهمیت و حساسیت این 
ماجرای فاجعه بار، پرونده »مرد آتش 
ــاه کیفری  ــروز« به شعبه دوم دادگ اف
یک خراسان رضوی ارسال شد و زیر 
ذره بین قضاوت قرار گرفت. متهم این 
پرونده جنایی که توسط یکی از قضات 
ــرآوازه دستگاه قضایی  باتجربه و پـ
مشهد محاکمه می شد در حالی که در 
برابر سوالات تخصصی و فنی قاضی 
حسین امام وردی )رئیس شعبه دوم 
دادگاه کیفری یک خراسان رضوی( هیچ راه گریزی 
نداشت با پذیرش ماجرای آتش افروزی در شرکت برق 
ناحیه 2 مشهد، مدعی شد که من قصد کشتن مهندس 
را نداشتم و فقط می خواستم آن ها را بترسانم! و ... اما 
این اظهارات با توجه به قصد و نیت قبلی متهم برای 
تهیه بنزین و همچنین شواهد و دلایل مستند موجود در 
پرونده، مورد قبول قضات دادگاه قرار نگرفت و در نهایت 
قاضی امام وردی پس از مشورت با مستشار دادگاه، 
رای به قصاص نفس متهم داد. گزارش خراسان حاکی 
است، این رای که با اعتراض متهم روبه رو شده بود 
برای بررسی دقیق تر به دیوان عالی کشور ارجاع شد 
اما قضات زبده دیوان عالی نیز پس از بررسی محتویات 
پرونده و استنادات و دلایل قاطع و قانونی قضات دادگاه 
کیفری یک، مهر تایید بر حکم قصاص نفس زدند و بدین 
ترتیب رقص شعله های مرگ پای چوبه دار برای مجازات 

مرد آتش افروز که اکنون 36 سال دارد آغاز شد.

متلاشی شدن باند بزرگ ارسال پیامک های کلاهبرداری و دستگیری ۳۴ نفر 
معاون مبارزه با جعل و کلاهبرداری پلیس آگاهی 
ــال پیامک‌های  تــهــران بـــزرگ از انــهــدام باند ارسـ
کلاهبرداری خبر داد و گفت: این پرونده ۳۴ متهم 
داشته است که همه آن ها دستگیر شده اند و تا الان 
ــزار شاکی داشــتــه‌انــد. پــرونــده در جریان اســت و  ه
شاکیان همچنان به پلیس آگاهی تهران بزرگ مراجعه 
می‌کنند. سرهنگ جهانگیر تقی‌پور در گفت وگو با مهر 
با اشاره به وجود  شرکت‌های مختلفی   که کار آن ها 
ارسال پیامک‌های انبوه   است، افزود:   این شرکت‌ها 
در پیامکی که ارسال می‌کنند یا تماسی که با افراد 

می‌گیرند اعلام می‌کنند شما در قرعه کشی برنده 
شده‌اید و به عنوان مثال قابلمه‌ای را که ۱۰۰ هزار 
تومان قیمت دارد ، به ارزش ۵۰۰ هزار تومان به آن 
ها می‌فروشند. وی گفت: در مرحله‌های بعدی این 
شرکت‌ها به همین افراد که در مرحله اول اعتمادشان 
را جلب کرده‌اند اعلام می‌کنند شما برنده سکه بهار 
آزادی یا ماشین شده‌اید و برای دریافت این اقلام باید 
فلان مبلغ را به شماره حسابی که به شما اعلام می‌کنیم 
واریز کنید و متأسفانه مردم هم دست به این کار می‌زنند 
و مبالغی از آن ها کلاهبرداری می‌شود. وی گفت:  همه 

این سیم کارت‌ها در اپراتورها ثبت شده و گاه  به اسم 
افرادی هستند که هیچ اطلاعی ندارند سیم کارتی 

به نام آن هاست . تقی پور ادامه داد: 
شماره کــارت بانکی هم که به افراد 
اعلام می‌شود شماره حسابی است  
که اغلب صاحبان حساب خودشان از 
داشتن حساب در فلان بانک بی خبر 
هستند یا  برخی در ازای مبالغی اندک 
مدارک خود را برای باز کردن حساب 

بانکی به این افراد می‌فروشند.

دستگیری سارق خوش خواب  

فرمانده انتظامی شهرستان مشهد از دستگیری 
متهمی که در محل سرقت خوابش برده بود،   خبر 
داد.   سرهنگ عباس صارمی ساداتی افزود: 
خبری  گذشته  شب  شنبه  یک  پایانی  ساعات 
مبنی بر سرقت منزل در یکی از خیابان های 
بولوار توس به مرکز فوریت های پلیسی اعلام و 
بلافاصله تیم گشت کلانتری 43 کاظم آباد به 
محل اعزام شد. وی ادامه داد: صاحب‌خانه ای 
سراسیمه به ماموران گشت انتظامی مراجعه و 
اعلام کرد که در نبود وی، سارق با نفوذ به داخل 
منزل، پس از جمع آوری وسایل با ارزش خوابش 
برده و متهم را با قفل کردن در اتــاق، محبوس 
کرده است. فرمانده انتظامی شهرستان مشهد 
گفت: ماموران انتظامی با همکاری صاحب‌خانه 
وارد منزل شدند و متهم را که پس از استعمال 
ــرده بــود در صحنه جرم  مــوادمــخــدر خــوابــش ب

دستگیر کردند.
متهم پس از انتقال به کلانتری در بازجویی های به 
عمل آمده علاوه بر این سرقت، به سه فقره سرقت 
دیگر وسایل خانه در محدوده بولوار توس اعتراف 
کرد و پس از تشکیل پرونده بــرای سیر مراحل 

قانونی به مراجع قضایی معرفی شد.

سرقت از خانه پلمب شده
فرمانده انتظامی ثامن پلیس مشهد از دستگیری 
عامل دستبرد به یک خانه پلمب شده دقایقی پس از 
ارتکاب سرقت خبر داد.  سرهنگ کرمانی افزود: تیم 
های گشتی کلانتری امام رضا)ع( در اجرای طرح 
تقویت گشت های کنترلی، یکی از سارقان سابقه 
دار را که به مواد مخدر اعتیاد دارد ، زیر نظر قرار دادند 
و دقایقی پس از ارتکاب سرقت مقادیری آهن آلات 
از خانه ای که به دستور قضایی پلمب شده بود، او را 

دستگیر کردند. تحقیقات از این متهم ادامه دارد. 

 پلیس خواب از چشمان
 متهم به سرقت ربود

سرکلانتر جنوب پلیس مشهد از دستگیری متهم 
به سرقت خـــودرو در منطقه سیدی مشهد خبر 
داد. سرهنگ مالکی افزود: در پی گزارش سرقت 
ــودروی پراید و گــزارش موضوع به فوریت های  خ
پلیسی 110، تیم تجسس کلانتری سیدی بلافاصله 
وارد عمل شدند.  وی ادامه داد:ماموران کلانتری 
سیدی در ایــن ماموریت خــودروی سرقتی را که 
مقابل خانه ای مسکونی پارک شده بود ، کشف و با 
هماهنگی مقام قضایی، صاحبخانه را درحالی که 
خواب بود، دستگیر کردند. در بازرسی از این خانه 
مسکونی قطعات خودرو و مبالغی وجه نقد کشف 

شد و تحقیقات درباره  چگونگی ماجرا ادامه دارد.
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رقص شعله های مرگ پای چوبه دار!
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